
مرتبــط بــا وجودداشــتن دولتــی متدیــن، 
خاضــع نســبت به شــریعت یــا، بــه عبارت 
اصطلاحات حقوقی جدید، دولت قانونمند 
ع نیســت. رفتــار امــت در تاریخ به  متشــر
ماهیت دولت، که ملتزم به قوانین اسلامی 
است یا غیرملتزم، مرتبط نبوده است. این 
امــر را در دوره هایــی کــه حتــی طواغیت بر 
امت اســلامی در قرون متمادی حکمرانی 
کرده انــد مشــاهده کرده ایم. شــهید ســید 
محمد باقر صدر در کتاب خود تحت عنوان 
معالم الاصول در همین باره به مسئلۀ مهمی 
اشاره می کند. ایشــان می گوید نیاز جامعه 
به گونه ای بود که بیــن فقیه و مردم، بدون 
توجه بــه ماهیت دســتگاه قــدرت، ارتباط 
مســتقیم برقرار بوده اســت. فقیــه با امت 
تعامل داشــته و برای آن ها احکام شــریعت 
اســلامی و نظرات ائمــۀ اهل بیــت )علیهم 
السلام( را تبیین می کرده است بدون توجه 
به این نکته که دســتگاه قدرت با اهل بیت 

دشمنی داشته است. 
ایــن حقیقــت به مــا این مســئله را گوشــزد 
اســلامی  دولــت  مفهــوم  کــه  می کنــد 
بــا مفهــوم حکومــت در اندیشــۀ سیاســی 
جدید تطابق نــدارد. در احادیث رســیده از 
امیرالمؤمنیــن )ع(، به خصــوص عهدنامۀ 
معروف به مالک اشــتر، اشــاره شــده است 
کــه دولت هایی پیــش از ما در مصــر وجود 
داشــته اســت؛ از ســوی دیگر، امام حسن 
مجتبــی )ع( در خطبــه ای بــه دُوَل اشــاره 
می کند )کــه در نامه بــه مالک بدان اشــاره 
شــده بود( که معنایــش تداول و دســت به 
دست شدن است. دولت ساختاری است 
که می آید و می رود. در قرآن هم اشاره ای با 
همین مضمون وجود دارد : »کَــیْ لا یکَُونَ 

غْنیِاءِ مِنْکُمْ« )حشر، ۷(. 
َ
دُولَةً بیَْنَ الْأ

پس در نتیجه کلمۀ دَولَة و دُوَل در اسلام و 
در متون ائمۀ اهل بیت اشاره به این مطلب 
دارد کــه دولت هــا و حکومت هــا می آیند و 
می رونــد و پروســۀ اجــرای شــریعت ارتباط 

مستقیمی به آن ندارد. 

فارغ از تعریف، به هرحلال دولت در 
اسلام وظایفی دارد. ایلن وظایف را 

چگونله می بینید؟
ببینیــد، در مهم تریــن و قدیمی ترین نصی 
که به ما رســیده اســت، امــام علــی )ع( در 
صحبتی که با خوارج داشتند وظایف دولت 
ـهُ لَا بدَُّ  را این گونــه تشــریح می کننــد: »وَ إِنّـَ

وْ فَاجِــرٍ يعَْمَلُ  فِي إِمْرَتهِِ 
َ
مِيرٍ برٍَّ أ

َ
للِنَّاسِ مِنْ أ

 ُ َّ
الْمُؤْمِنُ وَ يسَْــتَمْتعُِ فِيهَا الْكَافِــرُ وَ يبَُلِّغُ الله
جَــلَ وَ يجُْمَعُ بـِـهِ الْفَــيْ ءُ وَ يقَُاتلَُ بهِِ 

َ
فِيهَــا الْأ

عِيفِ  بُلُ وَ يؤُْخَذُ بهِِ للِضَّ مَنُ بهِِ السُّ
ْ
الْعَدُوُّ وَ تأَ

مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يسَْــتَريِحَ برٌَّ وَ يسُْــتَرَاحَ مِنْ 
فَاجِرٍ«.3

»براى مردم حاكمى لازم است، چه نيكوكار 
و چه بدكار، كه مؤمــن در عرصۀ حكومت او 
به راه حقــش ادامه دهد، و كافــر بهره مند از 
زندگى گردد، و خدا هــم روزگار مؤمن و كافر 
را در آن حكومت به ســر آرد  و نيز ،به وسيلۀ 
آن حاكم، غنائم جمع گردد،  و به توســط او 
جنگ با دشمن سامان گيرد و راه ها به سبب 
او امن گــردد، و در امارت وى حــق ناتوان از 
قوى گرفته شــود، تــا مؤمن نيكــوكار راحت 

شود و مردم از شر بدكار در امان بمانند«.
ایــن متــن  ببینیــد، وظایــف دولــت در 
کامــلاً روشــن اســت. بــه ادبیــات امــروزی 
و اصطلاحــات جدیــد وظایــف دولــت کــه 
حضــرت بــه آن اشــاره می کننــد عبــارت 
اســت از: امنیــت داخلــی، دفــاع از مرزها، 
عدالــت اجتماعــی؛ کــه در نــگاه ایشــان و 
آنچه از ســلوک ایشــان برمی آید در موضوع 
عدالت اجتماعــی دولت واســطه ای میان 
فقــرا و ثروتمنــدان در جامعــه اســت کــه 
مازاد امــوال اغنیــا را جمــع آوری و در میان 
فقرا توزیــع می کند. شــنیده اید که ایشــان 
حتــی بیت المــال را جــارو می کرد، بــه این 
معنــا کــه حتــی ذره ای در بیت المــال باقی 
نمی گذاشــت مگــر اینکــه آن را میــان فقرا 
تقسیم می کرد. در نتیجۀ این رویکرد، رفاه 
اجتماعی در دوران حضرت بر حسب آنچه 
از روایات نقل شــده اســت به ســطح بسیار 

بالایی رسید.
این چارچوب کلی وظایف دولت در اســلام 
است، چارچوبی که فقط فقه فردی را شامل 
نمی شود. خوب است اینجا به این مطالب 
در بحــث فقه فــردی و اجتماعی نیز اشــاره 
کنم. دولت های استبدادی در تاریخ اسلام 
موجب این شــده اند که فقها بیــش از فقه 
اجتماعی و فقه قانون اساسی بر فقه فردی 
متمرکز شــوند. به ایــن نکتــه در مکتوبات 
عبدالرزاق الســنهوری، حقوق دان مشهور 
مصری، نیز اشــاره شــده اســت. ســنهوری 
اســتبدادی  حکومت هــای  بــود  معتقــد 
کــه متعاقــب هــم می آمدند دغدغه شــان 
این بوده کــه حرکت هایــی را که بــه دنبال 
پایه گــذاری اصــول حکومــت بــر مبنــای 

آزادی هــای اجتماعــی و اصول دموکراســی 
بوده عقب برانند. امــا می بینیم فقه فردی 
توسعه بسیاری داشــته، زیرا فقها محبوس 
در فضــای فقــه فــردی بوده اند و برایشــان 
خروجی جــز در فضــای فقه فــردی ممکن 
نبود، زیرا توسعۀ فقه فردی به حکومت های 
اســتبدادی آسیبی نمی رســاند. این نظریه 
معــروف اســت و حتــی امــام خمینــی هم 
چندین بار به این مســئله اشــاره کردند که 
می خواهند وظیفۀ فقیه را تحت چارچوبی 
که ایشان آن را فقه حیض و نفاس می نامند 

منحصر کنند. 
باید از اندیشــۀ فقه فردی به فقه اجتماعی 
و قانــون اساســی و آزادی برگردیــم، که اگر 
این اتفــاق بیفتــد، گام بلندی در توســعه و 
پیشــرفت فقه سیاســی اســلامی در سطح 

نظریه و اجرا برداشته ایم. 

در ملورد وظایف حکومت اسلامی 
سلخن گفتیلد. املا ملن می خواهم 
بگویم مسلئلۀ ملا در بحلث وظایف 
حکوملت ناظر بله اجرای شلریعت 
بود کله لزوماً هملۀ اعضلای جامعه 
در برابلر آن نلگاه واحلدی ندارند و 
اختافاتلی هلم چه بسلا دراین باره 
و شلاید در حلوزۀ  دارد  وجلود 
ایجابیاتلی که فرمودیلد، حداقل در 
مفهلوم کللی آن اختافلی، وجلود 

نلدارد.
ببینیــد، آن چیزی کــه می خواهــم اینجا بر 
آن متمرکز شــوم این اســت که حکومت و 
ولایت اسلامی وظیفه اش الغا و ازبین بردن 
اختلافــات در جامعــه نیســت، بلکــه بــر 
عکــس، او در مجــادلات فکــری و فرهنگی 
در یــک جانــب و به نفــع منافــع دیــن وارد 
می شــود. در حکومــت امیرالمؤمنین )ع( 
و چشــم اندازی کــه بــرای حکومــت امــام 
زمان )عج( به دست ما رسیده، دولت هرگز 
نمی آید که به اختلافــات در جامعه فیصله 
بخشــد، بلکــه باید گفــت اختلافــات باقی 
می ماند، منتها با یک تفاوت اساسی نسبت 
به آنچــه در حکومت های امــروزی در دنیا، 
به اســتثنای جمهوری اســلامی، می بینیم 
و آن هم اینکــه دولت های امــروز دنیا دُوَل 
ظَلَمه هستند و در اختلافات به نفع ظلمه 
عمل می کننــد. امــا در حکومت اســلامی 
اختلافات باقی اســت، منتها دســت برتر و 
فراتر با صالحین و اتقیا اســت. در حکومت 

توسعۀ فقه فردی 
به حکومت های 

استبدادی آسیبی 
نمی رساند. این 

نظریه معروف است 
و حتی امام خمینی 

هم چندین بار به این 
مسئله اشاره کردند 

که می خواهند 
وظیفۀ فقیه را تحت 
چارچوبی که ایشان 

آن را فقه حیض و 
نفاس  می نامند 

منحصر کنند.
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